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  کلاس نقد  یادداشت

زالاوا 
نخســـتین ساخته »ارســـان امیری« درامی ملتهب است که به گفته کارگردان، نیمی از 

داستان فیلم، از باورهای رایج و واقعی مردم خطه‌ای از کشورمان می‌آید. باوری که مردم، 

طی دهه‌ها آن را قبول داشته‌اند. 

همه می‌دانیم که جای ژانر وحشـــت به‌عنوان یکی از دو ژانر محبوب سینمای جهان، تا 

چه اندازه در ســـبد تولیداتی سالانه کشورمان خالی است. به‌گونه‌ای که تعداد تولیدات 

این‌گونه ژانر طی 4 دهه اخیر به عدد انگشتان دو دست نیز نمی‌رسد. این‌گونه محبوبیت 

که فرآیند جدی تولید آن با »شـــب بیست‌ونهم« شروع شـــد، به اندازه‌ای برای مخاطب 

دوست‌داشتنی بود که هنوز هم بسیاری، وحشت ایرانی را با این فیلم می‌شناسند. 

حالا اما »ارسلان امیری« سوژه‌ای را انتخاب کرده که وحشت صرف نیست. آن‌گونه هم که 

در کلیت اثر احساس می‌شود، با محوریت »جن« ساخته نشده اما می‌تواند بر همین پایه، 

به یک تعلیق درست برسد. سوژه »جن« که همه ما در زندگی به‌نوعی بارها در جمع‌های 

خانوادگی و دوستانه‌مان از آن صحبت کرده‌ایم، تاکنون با این میزان چگالی، در هیچ‌یک 

از آثار سینمایی مورد پرداخت قرار نگرفته بود. 

اینکه فیلمساز جوان ما در نخستین تجربه فیلمسازی بلند خود، بتواند موتیف‌های وحشت را برخلاف تمام نشانه‌های وارداتی و غربی‌اش، به شکل ایرانیزه و 

سنتی به تصویر بکشد، اتفاق حائز اهمیتی است که در جشنواره امسال از آن رونمایی شده است. فیلمی که در کنار سوژه پرنفس و خیال‌انگیز خود توانست 

به مدد مهندسی درست روایت و فضا، به استاندارد درستی از فیلم ملتهب تماما ایرانی رسیده و مخاطب را از تماشای خود راضی نگه‌دارد. 

گیج‌گاه

ـــخ  ـــه تاری ـــن ب ـــی آن ادای دی ـــه ط ـــم دارد ک ـــن فیل ـــر، چندی ـــه اخی ـــک ده ـــی ی ـــران، ط ـــینمای ای س

ســـینما صـــورت گرفتـــه اســـت. از همیـــن »ایتالیـــا ایتالیـــا« کـــه نامـــش را آوردیـــم تـــا »ســـینما 

نیمکـــت« و »ســـینما شـــهر قصـــه.« 

اما تفاوتی که »گیج‌گاه« با این فیلم‌ها دارد آن اســـت که این ادای دین، از قالب آوردن نام فیلم، به 

اکت‌ها و کنش‌های بیرونی اشـــاعه پیدا می‌کند. جایی که فیلم می‌خواهد از ادای دین به آثار دهه 

60 و 70 »جمشید هاشم‌پور« و بازسازی فیلم »گروگان« و البته اشارتی که به فیلم »تایتانیک« و دیگر 

المان‌های آن دو دهه نظیر »مریم حیدرزاده«، »فنون مختلف کاراته«، »داشـــتن موبایل« و »ســـفر به 

ژاپن«، به چیزی فراتر از »یادش به خیر« برسد. 

نکتــه مهــم آنکــه فیلــم بــا همیــن المان‌هــا پیــش مــی‌رود و ایــن عناصــر، چیزهایــی نیســتند کــه تنهــا 

در قالــب دیالــوگ بــه روی زبــان آمــده و چاشــنی یــک ســکانس واقــع شــوند بلکــه اغــراق نخواهــد 

بــود اگــر بگوییــم تقریبــا در تمــام ســکانس‌های »گیــج‌گاه«، ایــن کلاســیک‌بازی دیــده می‌شــود. 

بــه همیــن دلیــل اثــر، فیلمنامــه منســجمی نــدارد ولــی می‌تــوان آن را در پنــاه تــم کمیــک، بــا همیــن 

شــمائل پذیرفــت و بــا دنیــای خــاص آن کــه تاکنــون بــه ایــن شــدت، بــه کلاســیک‌بازی اشــاره نکــرده 

بــود، ارتبــاط برقــرار کــرد و آن را دوســت داشــت. 

مصلحت

خیلی جالب است که یک فیلم با تم سیاسی نیز در فهرست ما قرار بگیرد و این جزء همان گشایش‌ها 

و وسعت‌نظرهایی است که در اثر استفاده از عناصر خیال به‌وجود می‌آید. تا پیش از این، فیلم‌هایی با 

محوریت سیاسی عموما تحت‌تاثیر رخدادی واقعی، زبان به قصه‌گویی می‌گشودند. اما آنچه مخاطب 

در »مصلحـــت« می‌بینـــد، روایتی خیالی از یک مطالبه به‌حق و واقعی اســـت که در تمام دهه‌های 

سپری‌شده پس از انقلاب، ساری و جاری بوده است. 

ســـوژه درخور توجهی که گوشه‌هایی از جسارت را با خود به همراه آورد و دیگر مخاطب نمی‌تواند به 

این فیلم، انگ سفارشی یا وابسته بزند. خاستگاه فیلم یک مطالبه عمومی در تمام این سال‌هاست 

که با دقت‌نظر و وســـواس بالایی به تصویر کشـــیده شده است. زیرکی این تصویرگری در آن بوده که 

طی آن، فیلمساز دست به تطهیر نزده و به همین دلیل، مراتب پررنگی از فساد درون‌سیستمی )در 

اینجا قوه قضائیه( و دیگر ناهنجاری‌ها نظیر سوءاستفاده از قدرت، برخی تلقی‌های اشتباه نیروهای 

انقلابی، تحت فشار گذاشتن‌های غیرانسانی و غیراخلاقی و... در فیلم به چشم می‌خورد که تماما 

ره‌آورد ســـوژه جالب و جدید فیلم است.  قطعا با این فتح‌بابی که »مصلحت« انجام داده، باید منتظر 

تصویرگری مطالبات مردمی دیگر در قالب داستان‌های خیالی باشیم. مسیر جذابی که هم ایده‌آل 

توده مردم است و هم نهادهای نظارتی و حاکمیتی، مشکلی با این شکل طرح مساله ندارند. 

بی‌همه‌چیز

جدیدتریـن سـاخته »محسـن قرایـی« فیلـم عجیبـی اسـت. فـارغ از برخـی گریم‌هـای سـنگین و 

جذابیت‌هایـی کـه سـوژه بـا خـود بـه همـراه دارد، فضاسـازی‌‌های داسـتان، عجیـب مخاطـب را بـه 

یـاد فیلـم »سرخ‌پوسـت« می‌انـدازد. فیلـم کلاسـیکی کـه در دهـه 30 و 40 شمسـی در یـک روسـتا 

می‌گـذرد و همیـن گنگ‌گویـی و بـاز نکـردن حـدود زمانی و مکانی، خود به عنصـر خیال فیلم تبدیل 

می‌شـود.  عناصـر خیالـی کـه در ادامـه بـا برخـی المان‌هـا، شـاعرانگی بیشـتری نیـز پیـدا می‌کنند. 

ماننـد روسـتایی دورافتـاده کـه تنهـا نمـاد تجـدد و تمدنـش، ریـل راه‌آهن اسـت. سـکانس ورود قطار 

بـه روسـتا در دل یـک شـب بارانـی را بـه یـاد بیاوریـد کـه تـا چـه انـدازه شـاعرانه و زیباسـت. آن‌ هم در 

اثـری کـه قـرار اسـت واگویـه یـک روایـت جدی باشـد. اسـتفاده از مه و تاکیـد بر هوای ابـری، از دیگر 

نشـانه‌های خیال‌انگیز فیلم اسـت که سـبب می‌شـود تا سـاختار فیلم، که تماما در روسـتا می‌گذرد، 

از محیـط، یـک محفـل دنـج و شـاعرانه به وجـود بیاورد. 

تمام این عناصر سبب می‌شوند تا در کلیت ساختار، »بی‌همه‌چیز« را شبیه به »سرخ‌پوست« ببینیم. 

فیلم خوب »نیما جاویدی« که به مدد سوژه‌ای جدید، توانست حسابی میان مردم و منتقدان جا باز 

کند و حالا ساخته جدید قرایی نیز با همین فرمول در ساختار، توانسته به یکی از فیلم‌های مهم 

جشنواره امسال تبدیل شود که به احتمال زیاد با دست پر، اختتامیه را ترک خواهد کرد. 

شیشلیک

خته  ســـا یـــن  تر ید جد

»محمدحســـین مهدویـــان« 

ایـــن روزهـــا موافقـــان و 

مخالفـــان بســـیاری دارد 

تنـــور حمایت‌هـــا و  کـــه 

مخالفت‌هایشـــان بـــا فیلـــم 

را حســـابی گـــرم کرده‌انـــد. 

ـــن  ـــک از ای ـــر ی ـــزء ه ـــا ج ام

دو دســـته کـــه باشـــیم، 

علی‌رغـــم  نیـــم  ا نمی‌تو

ینـــی  د بنیا ی  ضعف‌هـــا

از  دارد،  فیلمنامـــه  کـــه 

فـــرم نمادیـــن اثـــر غافـــل 

ز  ا ســـته  د ن  آ  . نیـــم بما

ی  و ر  ، فیلـــم ن  میـــا حا

مـــه  فیلمنا  » رت جســـا «

حســـاب بـــاز کـــرده و ایـــن 

فکـــت را مطـــرح می‌کننـــد 

کـــه بســـیاری از مقولاتـــی 

ی  هه‌هـــا د طـــی  کـــه 

ن  ا به‌عنـــــــو  ، خیـــــــر ا

ــد  ــه نقـ ــه بوتـ ــم بـ ــن فیلـ ــود، در ایـ ــده بـ ــرح شـ ــی مطـ ــی ایرانـ ــبک زندگـ ــاخصه‌های سـ شـ

ــاران  ــای عطـ ــه هم‌ولایتی‌هـ ــت کـ ــل اسـ ــن دلیـ ــه همیـ ــت بـ ــت و درسـ ــده اسـ ــته شـ گذاشـ

در حومـــه شـــهر، همگـــی متعلـــق بـــه عصـــر کنونـــی هســـتند و فیلـــم، درصـــدد یـــک انتقـــام 

ـــی،  ـــردی و گروه ـــلیقه ف ـــه س ـــا ب ـــه، بن ـــار ده ـــی چه ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــام تفکرات ـــوس از تم نامحس

بـــرای کلیـــت جمعیـــت کشـــور تعیین‌تکلیـــف کـــرده اســـت. 

ـــته‌های روی  ـــوگ و نوش ـــب مونول ـــلح و در قال ـــان غیرمس ـــا زب ـــه آن را ب ـــاد ک ـــی از انتق ـــکل جالب ش

ـــردی  ـــن رویک ـــه، چنی ـــازندگان، در لفاف ـــدف س ـــر ه ـــه اگ ـــی‌دارد ک ـــه م ـــب عرض ـــه مخاط ـــوار، ب دی

ـــم  ـــران بنامی ـــینمای ای ـــر س ـــه اخی ـــک ده ـــار ی ـــن آث ـــی از انتقادی‌تری ـــم را یک ـــد فیل ـــه بای ـــد ک باش

ـــینمای  ـــون در س ـــه تاکن ـــد ک ـــش می‌کش ـــری را پی ـــی مطالبه‌گ ـــاد و حت ـــدی از انتق ـــکل جدی ـــه ش ک

ـــت.  ـــته اس ـــابقه نداش ـــت س ـــزان غلظ ـــن می ـــا ای ـــران، ب ای

شـــکل جدیـــد نقـــد بصـــری و خیال‌پردازانـــه‌ای کـــه در »شیشـــلیک« نمایـــش داده شـــد، حکـــم 

ـــرای  ـــی ب ـــر خوب ـــده و میانب ـــل ش ـــان تبدی ـــه جری ـــه ب ـــالا در ادام ـــه احتم ـــی را دارد ک ـــاده‌ صاف‌کن ج

بلندگوهایـــی اســـت کـــه نمی‌خواهنـــد بـــه دلیـــل مشـــکلات ممیـــزی و توقیـــف، بـــه طـــرز مســـتقیمی 

ـــایند.  ـــاختاری بگش ـــای س ـــه انتقاده ـــان ب زب

رمانتیسم عماد و طوبا

ـــه  ـــم ب ـــر بخواهی ـــه اگ ـــه‌ای ک ـــدارد. به‌گون ـــزی ن ـــار فانت ـــا آث ـــی ب ـــدان خوب ـــران میانه‌چن ـــینمای ای س

ـــور  ـــزی درخ ـــک فانت ـــازی«، ی ـــده ب ـــور 1000« و »قاع ـــق و موت ـــان، عش ـــک‌ها«، »ن ـــز »دزد عروس ج

ــینمای  ــه سـ ــویم. البتـ ــه می‌شـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــم، بـ ــام ببریـ ــینمای‌مان نـ ــر در سـ ــه دیگـ توجـ

ـــزی،  ـــام فانت ـــه ن ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــه ک ـــار تجرب ـــی آث ـــا را در برخ ـــن فض ـــر، ای ـــالیان اخی ـــی س ـــران ط ای

گرته‌برداری‌هـــای ناشـــیانه‌ای را بـــه خـــورد مخاطـــب دادنـــد کـــه بـــا حاشـــیه‌هایی نیـــز همـــراه 

ـــتند.  ـــود نداش ـــران خ ـــال اک ـــان س ـــی در هم ـــدگاری چندان ـــده و مان ش

»رمانتیســـم عمـــاد و طوبـــا«، امـــا خاســـتگاه فانتـــزی دارد. در یـــک اتمســـفر فانتـــزی تنفـــس می‌کنـــد 

کـــه تمـــام اجـــزای آن، از شـــخصیت‌پردازی‌ها گرفتـــه تـــا میزانســـن‌بندی‌های کارگـــردان و 

طراحـــی صحنـــه و لبـــاس و جلوه‌هـــای رایانـــه‌ای‌اش، تمامـــا در خدمـــت فانتـــزی تعریـــف می‌شـــوند. 

هـــر چنـــد »کاوه صبـــاغ‌زاده« در فیلـــم قبلـــی خـــود )ایتالیـــا ایتالیـــا( از رگه‌هـــای پررنـــگ ایـــن جهـــان 

ـــه  ـــی دل را ب ـــه کل ـــا«، ب ـــاد و طوب ـــم عم ـــا در »رمانتیس ـــا اینج ـــود ام ـــرده ب ـــی ک ـــود رونمای ـــاص خ خ

ـــد.  ـــاده می‌کن ـــرش پی ـــزی را در اث ـــان فانت ـــاکله‌های جری ـــام ش ـــا زده و تم دری

در ســـینمایی کـــه آثـــار فانتـــزی، ســـهمی در میـــان تولیـــدات یـــک دهـــه‌ای خـــود هـــم نـــدارد، وجـــود 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــم غنیمت ـــد، حک ـــز می‌طلب ـــود را نی ـــاص خ ـــداران خ ـــه طرف ـــه البت ـــاری ک ـــن آث چنی

ـــی  ـــای چندان ـــه نمونه‌ه ـــت ک ـــدی اس ـــبک جدی ـــد. س ـــر ران ـــای دیگ ـــوب فیلم‌ه ـــا چ ـــد آن را ب نبای

ـــت.  ـــته اس ـــا نداش ـــی م ـــینمای مل در س

روزی روزگاری آبادان 
نــام فیلــم مــا را بــه یــاد دفاع‌مقــدس می‌انــدازد امــا داســتان فیلــم در آخریــن روز 

ســال 81 رقــم می‌خــورد. »حمیدرضــا آذرنــگ« در نخســتین ســاخته خود، داســتان 

خانــواده مصیــب را بــه تصویــر می‌کشــد. دوســوم ابتدایــی فیلــم بــه ماننــد بســیاری 

ــه از  ــت ک ــراه اس ــی هم ــا چالش‌های ــال‌ها، ب ــن س ــی ای ــای خانوادگ از ملودرام‌ه

ــای  ــی، فض ــوم انتهای ــیند. در یک‌س ــتان می‌نش ــت داس ــه قام ــم ب ــیار ه ــا بس قض

به‌شــدت رئالیســتی فیلــم بــا تغییــر فــاز، ســاختاری غیررئــال پیــدا کــرده و بیانــی 

سوررئالیســتی در فــرم و محتــوا بــه خــود می‌بینــد. 

داســـتان موشکی که اشـــتباها به جای فرود آمدن در عراق، به سقف خانه یکی از 

اهالی آبادان اصابت کرده اما منفجر نمی‌شـــود. این موشـــک که تا نیمه، سقف را 

درنوردیده، عمل نکرده و پس از ورود، به صحبت با اهالی خانه مشـــغول می‌شود. 

فـــارغ از کارکردها و تبعـــات این تغییر فاز در اثری که نگاهش به زندگی، بســـیار 

جدی اســـت، این شکل بیان سوررئالیســـتی تاکنون در ملودرام‌های خانوادگی ما 

مشاهده نشده بود. 

هارمونــی ورود موشــک بــه خانــه مصیــب بــه انــدازه‌ای دقیــق لحــاظ شــده کــه ادبیــات اعضــای خانــواده و نــوع نگاه‌شــان بــه ایــن اتفــاق، قابــل ارزیابــی 

ــال  ــه ماننــد فضــای غیررئ ــا از آن جلــد و گاردگیــری سرســختانه خــارج شــده و ب ــا جنــس دغدغه‌هایشــان در دوســوم ابتدایــی داســتان نیســت. گوی ب

یک‌ســوم انتهایــی، زبــان بــه بذله‌گویــی و ســاده‌انگاری می‌گشــایند. تجربــه جدیــدی کــه بایــد دیــد مخاطــب تــا چــه انــدازه از آن اســتقبال می‌کنــد. 

    فضای مجازی بستر اجراهای جشنواره موسیقی فجر

جشنواره فیلم فجر و جشنواره تئاتر فجر درحال برگزاری است. جشنواره شعر هم 

کج‌دار و مریز درحال اجراست. اما فقط موسیقی فجر مانده است که با توجه به 

شرایط کرونایی اوضاع حضوری بودن جشنواره در هاله‌ای از ابهام بود و بالاخره 

تصمیم گرفته شد تا جشنواره را به‌صورت مجازی برگزار کنند. با توجه به شرایط 

بیماری کرونا و محدودیت‌های حضور مخاطبان در سالن‌های اجرای موسیقی 

و به جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا، با تصمیم ستاد سی‌وششمین 

جشنواره موســـیقی فجر، اجراهای این دوره جشنواره مجازی پخش می‌شود. 

برهمین اساس ضبط اجرای گروه‌های حاضر در جشنواره با رعایت پروتکل‌های 

بهداشتی براســـاس جدول زمانبندی‌ آغاز شـــده و به‌زودی از سوی دبیرخانه 

جشنواره جدول اجراهای سی‌وششـــمین جشنواره موسیقی فجر و بسترهای 

پخش منتشـــر و معرفی خواهند شـــد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فضای 

مجازی را بستر مهمی برای حوزه موسیقی خواند که برگزاری جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی یک نقطه‌عطف و تجربه‌ای در این دوره است. سی‌وششمین 

جشنواره موسیقی فجر در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی ۲۸ بهمن تا سوم اسفندماه برگزار می‌شود که جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست‌های پژوهشی 

برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره است.  

    شیشلیک و بی‌همه‌چیز در صدر 

جشنواره فیلم فجر درحال برگزاری است و بازار فیلم در این روزها داغ است. طبق آخرین 

اخباری که از سوی ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر اعلام شده »شیشلیک« 

بیشترین تعداد بیننده و »بی‌همه‌چیز« بیشترین درصد مشارکت مردمی در آرای 

ثبت‌شده در سامانه سمفا را داشتند. براساس آمار ارائه‌شده در سامانه سمفا در 

17 بهمن ساعت 18 از تعداد بلیت‌های فروش‌رفته و بینندگان که برای اولین‌‌بار در 

طول ادوار جشنواره انجام می‌شود، درمجموع 109هزار و 225 بلیت فروش رفته 

و 43 هزار و 990 بیننده به تماشای فیلم‌ها نشسته‌اند. بر این اساس 10 درصد از 

مخاطبان در رای‌گیری مردمی که به صورت اینترنتی انجام می‌شود، به فیلم‌های 

موردنظر خود رای دادند. طبق این آمار فیلم »بی‌همه‌چیز« به کارگردانی محسن 

قرایی چهارهزار و 852  بیننده داشته و از این میان 14درصد از مخاطبان رای خود 

را درمورد این فیلم در سامانه سمفا ثبت کرده‌اند.6 هزار و 519 بیننده به تماشای 

تازه‌ترین اثر محمدحسین مهدویان تحت‌عنوان »شیشلیک« نشستند و از این میان 12 درصد بینندگان به این فیلم رای داده‌اند.  »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار جایگاه سوم 

درصد مشارکت مردمی را با مشارکت 11 درصدی مخاطبان به خود اختصاص داده‌ است. درمجموع »شیشلیک« بیشترین تعداد بیننده و »بی‌همه‌چیز« بیشترین درصد 

مشارکت مردمی در آرای ثبت‌شده در سامانه سمفا را داشتند. 

    تعویض شرکت ارسال‌کننده پیامک آرای مردمی جشنواره 

محمدحسین قاسمی، تهیه‌کننده فیلم سینمایی »ابلق« در اظهارنظری درمورد 

سیمرغ مردمی فیلم فجر می‌گوید: »تحقیقات من نشان داد سامانه سمفا در همان 

روز بلیت‌فروشی هم دچار اختلال شده بود و این هم در دبیرخانه مطرح شد که دچار 

حمله سایبری شده است. درحالی که جای تعجب است، مگر این سامانه یک سایت 

هسته‌ای بوده که دچار چنین اتفاقی شود؟ به زعم من حجم بالای ورود به سایت باعث 

اختلال در آن شده بود و وقتی چنین اختلالی وجود دارد به نظر می‌رسد کل ماجرا 

ابطال می‌شود.« با توجه به وصول گزارش‌هایی مبنی‌بر عدم‌دریافت پیامک‌های 

بخش »آرای مردمی« روابط‌عمومی جشنواره فیلم فجر اطلاعیه‌ای صادر کرد.  در 

این اطلاعیه چنین آمده است: »با توجه به وصول گزارش‌هایی مبنی‌بر عدم‌دریافت 

پیامک‌های بخش »آرای مردمی« به اطلاع مخاطبان گرامی سی‌ونهمین جشنواره 

فیلم فجر می‌رساند با تعویض شرکت ارسال‌کننده پیامک، در روز شنبه 18 بهمن 

برای تمام بینندگانی که در آرای مردمی شرکت نکرده‌اند )اعم از آنکه پیامک دریافت نکرده‌اند یا پاسخ نداده‌اند( مجددا پیامک ارسال می‌شود. یادآور می‌شود در پیامکی که 

خریدار بلیت دریافت می‌کند، کد به تعداد صندلی‌های اشغال‌شده سانس موردنظر ارسال می‌شود. متذکر می‌شود امسال برای نخستین‌بار و در راستای عدالت فرهنگی، 

بینندگان غیرتهرانی هم می‌توانند در انتخاب »بهترین فیلم از نگاه تماشاگران« شرکت کنند. « 

    جزئیات اختتامیه جشنواره فیلم فجر 

سـیدمحمدمهدی طباطبایی‌نـژاد، دبیـر سـی‌ونهمین جشـنواره فیلـم فجـر درباره 

برگـزاری مراسـم اختتامیـه و برخـی حاشـیه‌های جشـنواره امسـال در گفت‌وگـو بـا 

تسـنیم گفت: »اختتامیه جشـنواره فیلم فجر فقط برای کاندیدا حضوری اسـت اما 

امسـال مثل سـنوات قبل نخواهد بود و خبرنگاران، رسـانه‌ای‌ها و حتی مردم که در 

سـال‌های قبـل حضـور پیـدا می‌کردنـد، حضـور نخواهنـد داشـت.« او دربـاره اکران 

برخی فیلم‌ها که خارج از مسـابقه هسـتند هم گفته اسـت: »درمورد یکی، دو فیلم 

که سـوال بسـیاری بوده یکی »قاتل و وحشـی« اساسـا ما تصمیم‌گیرنده نیسـتیم. 

سـازمان سـینمایی و معاونت نظارت باید به ما اعلام کنند و جشـنواره اجازه‌ای درباره 

تصمیم‌گیـری دربـاره ایـن فیلـم نـدارد. فیلم »چپ راسـت« در انتخاب هیـات‌داوران 

مـا کاندیدایـی نداشـت.« طباطبایی‌نـژاد همچنیـن درباره حاشـیه‌های عدم‌رعایت 

پروتکل‌هـای بهداشـتی در سـینماها گفـت: »کارشناسـان بهداشـت و درمـان در 

چند بار بازدید از سـینماهای مردمی، سـینمای رسـانه و برج میلاد و نظارت و بازبینی که داشـتند جمع‌بندی‌هایشـان رضایت‌بخش بود. بحمدالله همه مسـائل بهداشـتی 

و ایمنـی بـه درسـتی رعایـت می‌شـود. امیـدوارم تـا منـزل آخـر کـه روز 22 بهمـن اسـت و جوایـز برگزیدگان اهدا می‌شـود همه‌چیز به خیر و خوشـی بگذرد و سـال خوبـی را برای 

سـینمای ایران پیش‌رو داشـته باشـیم.«

  چارسو

تماشـــاچیان یک فیلم ســـینمایی بعد از بیرون آمدن از سالن سینما تعابیر مختلفی را برای ارزیابی 

فیلم به‌کار می‌برند؛ مثل گفتن: »من این فیلم را دوســـت داشـــتم« یا »از این فیلم بدم می‌آید«. اما 

این‌ مدل ارزیابی، بیشـــتر رجحان شخصی افراد نسبت‌به فیلم‌ها است و برای ارزیابی عینی یک اثر 

نیازمند معیارهایی ویژه‌ای هستیم. معیار هم عبارت است از استانداردی که در قضاوت آثار زیادی 

قابلیت تعمیم داشته باشد؛ بدین طریق، منتقد، اساسی برای مقایسه فیلم‌ها از نظر کیفیت نسبی 

در اختیار خواهد داشت. 

معیار‌های گوناگونی برای ارزیابی فیلم‌ها وجود دارند. برخی فیلم‌ها را براساس معیارهای »رئالیستی« 

ارزیابـــی می‌کنند، یعنی فیلم از واقعیتی که آنها فکر می‌کنند واقعیت اســـت پیروی می‌کند یا نه. 

علاقه‌مندان تاریخ نظامی ممکن است یک فیلم را تماما بر این اساس قضاوت کنند که سلاح‌های 

استفاده‌شده در صحنه‌های نبرد درست انتخاب شده‌اند یا نه. روایت، تدوین، شخصیت‌پردازی، صدا 

و سبک بصری ممکن است برای آنها چندان اهمیتی نداشته باشد. برخی دیگر، فیلمی را به‌خاطر 

اینکه رویداد آن پذیرفتنی نیســـت محکوم می‌کنند. آنها با گفتن اینکه »چه کســـی باور می‌کند که 

الف، ب را درست سربزنگاه ملاقات می‌کند؟« صحنه‌ای را رد می‌کنند. 

باوجود اینکه معیار‌های رئالیستی برای بعضی مقاصد کاملا مناسب هستند، اما فیلم را باید به‌مثابه 

یک کل هنری ارزیابی کرد. برای چنین ارزیابی‌ای نیازمند معیارهایی هستیم که اجازه دهند تا حد 

امکان فرم فیلم را مورد توجه قرار دهیم. یکپارچگی یکی از این معیارها است. این کیفیت که اغلب 

به آن وحدت می‌گویند، از دیرباز به‌عنوان یک عامل مثبت در اثر هنری تلقی می‌شده است. وقتی 

همه روابطی که در یک فیلم ادراک می‌کنیم روشـــن بوده و از درون به‌هم تنیده باشـــند، می‌گوییم 

آن فیلم دارای وحدت اســـت. ما یک فیلم وحدت‌یافته را فیلمی مســـتحکم می‌نامیم، چون به‌نظر 

نمی‌رسد هیچ‌گونه شکافی بین روابط فرمالش باشد. هر عنصر حاضر در فیلم دارای دستگاه ویژه‌ای 

از کارکردها اســـت. تشـــابه‌ها و تفاوت‌ها قابل‌تبیین هستند، فرم به‌صورتی منطقی بسط می‌یابد و 

هیچ عنصر زائدی وجود ندارد. 

یکـــی دیگر از معیارهای ارزیابی فیلم شـــدت تاثیر اســـت. اگر اثر هنری جانـــدار، تکان‌دهنده و 

احساس‌برانگیز باشد، ممکن است اثری بسیار باارزش ارزیابی شود. 

معیار دیگر پیچیدگی است. می‌توانیم ادعا کنیم که درصورت مساوی بودن سایر چیزها، فیلم‌های 

پیچیده خوب هســـتند. یک فیلم پیچیده نیروی ادراک ما را در چندین سطح درگیر می‌کند، روابط 

چندجانبه‌ای میان چندین عنصر فرمال جداگانه برقرار می‌کند و الگوهای فرمال جذاب خلق می‌کند. 

معیار فرمال دیگر بداعت است. البته بداعت به‌خودی خود بیهوده است. چیزی فقط به‌خاطر اینکه 

متفاوت است نمی‌تواند خوب هم باشد، ولی اگر هنرمندی یک قرارداد آشنا را می‌گیرد و به طریقی 

مورد اســـتفاده قرار می‌دهد که تازگی دوباره‌ای بیابد، یا نظام جدیدی از امکانات فرمال خلق کند، 

آنگاه )با مساوی بودن سایر چیزها( اثر حاصل از نقطه‌نظر زیباشناختی، خوب تلقی خواهد شد. 

البته باید توجه داشت که این معیارها همه جنبه نسبی دارند. یک فیلم ممکن است بسیار پیچیده‌تر از 

فیلم دیگری باشد، ولی همین فیلم دوم از یک فیلم سوم پیچیده‌تر باشد. به‌علاوه، اغلب بین معیارها 

بده‌بســـتانی هست. فیلم ممکن است خیلی پیچیده باشد، ولی ازنظر یکپارچگی و تاثیرگذاری کم 

بیاورد. نود دقیقه سیاهی روی پرده یک فیلم بدیع را موجب می‌شود، ولی یک فیلم خیلی پیچیده 

نمی‌سازد. یک فیلم »انتقادی« ممکن است در صحنه‌های خاصی تاثیرگذار باشد، ولی اصلا بدیع 

نباشد و در عین حال ازهم گسیخته و ناشیانه باشد. تحلیلگر در تعمیم این معیارها باید اغلب یکی 

را در مقابل دیگری بسنجد. 

 پی‌نوشت:

برگرفته از کتاب »هنرسینما« نوشته دیویل بوردول، کریستین تامسون؛ بخش »مفهوم فرم در فیلم«

جنگ هیچ‌ وقت خوشایند نبوده، برای هیچ کسی.   

در همه جای دنیا. مثل جنگ ما که اصلش بر دفاع 

بود و خودمان شروع‌کننده جنگ نبودیم. یادآوری 

آن روزها برای مردمی که همه زندگی‌شان را از دست 

دادند، سخت و طاقت فرساست. به‌قول یکی از دوستانم که جنوبی است حتی رد شدن هواپیمایی که 

کمی صدای بلندی داشته باشد هم ممکن است لحظاتی همراه با ترس و اضطراب بیاورد و همه آن چند 

ثانیه سخت بگذرد که نکند دوباره بمبی بر سرشان ببارد و همه چیزشان را از دست بدهند. شاید برای 

هیچ کدام از ما که در آن شهرها زندگی نکرده‌ایم و آن روزها را نگذراندیم، درک این مسائل سخت باشد. 

فیلم »روزی روزگاری آبادان« اولین ساخته حمیدرضا آذرنگ تقریبا به همین موضوع می‌پردازد. شروع 

فیلم از اسفند 84 است و یک روز مانده به عید نوروز، خانواده‌ای آبادانی درحال خرید برای  تدارک 

شروع سال جدید هستند اما همراه با ترس‌هایی که بخشی از آن به مسائل خانوادگی آنها برمی‌گردد 

و بخشی هم به اتفاق آن روزها که آمریکا قرار بود به عراق حمله کند و این مساله در همان زمان شروع 

نگرانی مردمی بود که در آن مناطق زندگی می‌کردند. 

آذرنگ درباره انتخاب این موضوع برای فیلمش گفته است: »روز اول آغاز جنگ آمریکا و عراق موشکی 

به اشتباه به یکی از انبارهای آبادان خورده بود. من در آن مقطع در مواجهه با آن خبر فقط خیال‌پردازی 

کردم که اگر با این مجموعه تصاویر روبه‌رو می‌شدیم چه می‌کردیم.« همین انگیزه‌ای بود تا آذرنگ این 

داستان را به تصویر بکشد. البته قبل از این پرداخت سینمایی، او چند سال پیش نمایشی را با همین 

عنوان اجرا کرده بود. البته همین که سوژه برای نمایش انتخاب و طراحی شده است هم در ساختار 

این اثر سینمایی بی‌تاثیر نیست و در یک لوکیشن محدود قدرت بازیگری است که قصه را جلو می‌برد. 

اتفاقا بازی بازیگران فیلم، به‌عنوان نقطه‌قوت »روزی روزگاری آبادان« است. معتمدآریا مانند همیشه 

نقش یک مادر را به‌خوبی ایفا کرده و این بار در کنار محسن تنابنده قرار گرفته که این سال‌ها بسیار 

سعی کرده است خودش را از زیر سایه نقش نقی معمولی بیرون بکشد و نوعی دیگر از پدر بودن را نشان 

دهد. اما باید از نقش دختر خانواده هم یاد کنیم. که در نیمه دوم فیلم بار زیادی از لحظات دراماتیک 

قصه را به دوش می‌کشد و با بازی‌های احساسی و روان، مخاطب را با خود همراه می‌کند. می‌گویند، 

روزی روزگاری آبادان ضدجنگ است و آن را بر این پایه نقد می‌کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که 

آذرنگ در اولین ساخته خود و با انتخاب یک خانواده معمولی، می‌خواهد از رنجی بگوید که این مردم 

در این سال‌ها به‌خصوص سال‌های جنگ کشیدند تا خودشان را به یک ثبات برسانند. رنج‌هایی که 

شاید برای هیچ‌کس قابل درک نباشد مگر اینکه در آن وضعیت زندگی کند و البته آذرنگ خیلی هم 

سعی ندارد روی این مساله بماند و فقط با روایت زن و مرد داستان کمی از رنج‌هایی را روایت می‌کند 

که در سال‌های جنگ هشت‌ساله ایران و عراق کشیده‌اند. آذرنگ در فیلم حد نگه می‌دارد و زیاده‌روی 

ندارد تا مخاطب خسته و دلزده از این رنج‌ها شود. 

با توجه به واقعی‌بودن اتفاقی که در فیلم گفته شده است، با کمی تخیل کارگردان، به‌جای اینکه ببینیم 

موشک به اشتباه به یک انبار می‌خورد، در یک منزل مسکونی فرود می‌آید. دیگر نمی‌توان گفت که 

کارگردان موشک را به‌عنوان یک عنصر نمادین در فیلم درنظر گرفته است. مساله‌ای که خیلی‌ها در 

این چند روز به آن اشاره کرده‌اند. »روزی روزگاری آبادان«، فیلم خانواده است. خانواده‌ای که در زیر 

سایه هجوم دشمن، همدیگر را پیدا می‌کنند و احساسات‌شان نسبت به هم را بازآفرینی می‌کنند. 

»روزی روزگاری آبادان« از رنج آوار جنگ بر مردم آبادان می‌گوید اما گل‌درشت به این مساله نمی‌پردازد. 

مساله جنگ را به مشکلات مردمی بسط داده است که هنوز بعد از سال‌ها، بر در و دیوار شهرشان، 

جمله‌هایی از همان زمان موجود است. آذرنگ که همه کودکی‌اش را در این شهرهای جنگ‌زده گذرانده، 

با فیلمش می‌خواهد بخشی از رنج‌های این مردم را بازگو کند. 

داستان »روزی روزگاری آبادان« در نیمه دهه 80 می‌گذرد حدود 15 سال قبل، از این منظر هم می‌توان 

روایت فیلم حمیدرضا آذرنگ را متفاوت از سایر آثار سینمایی دانست. سینما و داستان‌ها ما را عادت 

داده‌اند که روایت‌های تاریخی و سیاسی محدود به چند دهه محبوب نویسندگان شود. دهه 30 و 40 

با روایت کودتا و اتفاقات جنگ‌های جهانی در ایران، دهه 50 و 60، پیروزی انقلاب اسلامی و زمان 

جنگ، اما هر چه به دهه‌های 70، 80 نزدیک می‌شویم گفتن از اتفاقاتی که در این دهه‌ها گذشته کم 

می‌شود. درحالی که اتفاقات کم نداشته‌ایم و نپرداختن به آنها باعث می‌شود تا در دل تاریخ گم بشوند. 

یکی از ایرادات فیلم آذرنگ این است که بخش اول فیلم کشدار و طولانی است. افتتاحیه طولانی برای 

معرفی شخصیت‌ها که می‌توانست کوتاه‌تر از این هم باشد و به اتفاق اصلی بپردازد و اتفاق نیمه دوم را 

طولانی‌تر و مخاطب را با روایت‌های بیشتر از اتفاق اصلی با خودش همراه کند. اولین ساخته حمیدرضا 

آذرنگ را باید فیلمی تاثیرگذار دانست که سعی می‌کند تا با پرداخت درست و احساساتی‌کردن مخاطب 

در بخش‌های مهم فیلم، روایتی از مردمی بدهد که روزگاری طولانی در رنج زندگی کردند و هنوز هم 

اتفاقات مختلف باعث ترس و نگرانی‌شان می‌شود. 

زنده بـــاد خیال!
در نظر گرفته‌اندورود به دنیای خیال سوژه جالبی را برای جشنواره امسال که از تکثر فیلم‌های »فرهیختگان«گزارش 

مجتبی اردشیری 
روزنامه‌نگار

عاطفه جعفری 
روزنامه‌نگار

هم‌اکنون بیش از یک‌ دهه از پوست‌اندازی سینمای اجتماعی ایران 

می‌گذرد. زمانی که »اصغر فرهادی« توانست با دو فیلم »درباره الی« و 

»جدایی نادر از سیمین« در اواخر دهه 80 انبوهی از جوایز داخلی و 

به‌خصوص بین‌المللی را نصیب خود کند، جنس تعلیق‌های رابطه‌مند 

آثارش، سبک نوینی را در حیات ملودرام اجتماعی ایران به‌وجود آورد. 

گروهی به تقلید صرف از ســـبک درام‌سازی او پرداختند و سینمای 

شـــبه‌فرهادی را رونق دادند و برخی دیگـــر، با بروز خلاقیت‌هایی، 

رگه‌های درخشانی از نبوغ خود را در این عرصه نمایان کردند.  اما هر 

چه که باشد، نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که سینمای اجتماعی 

ایران طی یک دهه اخیر، زیر سایه سنگین نگاه و سبک فرهادی روزگار 

گذرانده اســـت. روزگاری که هر چه به پایان قرن نزدیک‌تر شدیم، 

همچنان که از اهمیت کارهای فرهادی کاســـته شد، سینماگران 

اجتماعی‌ساز نیز که در عصر جدیدی حضور داشتند، رویه مستقل 

خـــود را در پیش گرفتند و ترجیح دادنـــد حدیث نفس تازه‌ای را در 

سینمای ایران روایت کنند.  در دیگر ژانرها هم که تکلیف روشن بود. 

برخی ژانرها را که اصلا نداشتیم مانند اکشن، تخیلی و وحشت و برخی 

دیگر نظیر دفاع‌مقدس و کودک، به ورطه تکرار افتادند. جهت‌مندی 

کمدی هم بیشتر »باسمه« را نشانه گرفت و گیشه‌های پرزرق‌وبرقی 

برای صاحبان آن به ارمغان آورد.  هم‌اکنون چند ســـالی می‌شـــود 

که ســـینماگران ما حرکت خزنده‌ای را برای پرداخت با سوژه‌هایی 

خاص آغاز کرده‌اند. حرکتی که می‌تواند حکم حیات جدیدی برای 

ســـینماگران ما باشد که طی آن، صورخیال، نقش مهمی در تبیین 

اندیشه‌های فیلمساز دارد. در سایه چنین تفکری است که طی این 

سال‌ها، با فیلم‌های نسبتا متفاوت‌تری در مضمون مواجه هستیم 

که تلاش کرده‌اند تا با در پیش گرفتن سوژه‌های کمتر پرداخته‌شده، 

ظرفیت‌های خوبی در جهت فضاسازی‌های داستانی به وجود بیاورند. 

اتفاقی که دهه‌های قبل با برخی فیلم‌های »ابوالحســـن داودی« 

همچون »من زمین را دوســـت دارم«، »ساحره« میرباقری، »طلسم« 

داریوش فرهنگ، »قاعده بـــازی« احمدرضا معتمدی و... رخ داد، 

طی دو ســـال اخیر با آثاری همچون سرخ‌پوست، پوست، بی‌وزنی، 

عرق ســـرد، آن شب، تومان، مسخره‌باز، سینما شهر قصه و... ادامه 

پیدا کرد. ‌ مقبولیتی که بسیاری از این فیلم‌ها در مواجهه با مخاطبان 

و منتقدان داشته‌اند سبب شده‌ تا جسارت ورود به فضاسازی‌های 

جدید که در پناه سوژه کمتر پرداخته‌شده محقق شده بود، در میان 

فیلمسازان به‌خصوص نسل جدید با جدیتی مثال‌زدنی دنبال شود. 

عناصر خیال که لازمه قصه‌پردازی هستند و برای سالیانی از سینمای 

ایران دور شده بودند. حالا اما این فیلمسازان، دریافته‌اند که کارکرد 

بهره‌مندی از صورخیال در روایت و حتی فرم ســـبب می‌شـــود تا به 

تعریف جدیدی از چارچوبه‌های ژانر دست یافته و اثر متفاوت‌تری را 

برای مخاطب آماده کنند.  این سیستم عرضه و تقاضا پس از یک دوره 

تکراری‌ شدن فیلم‌های عموما اجتماعی سینمای ما به‌وجود آمده 

است. زمانی که هم مخاطب و هم فیلمساز متوجه این مضامین تکراری 

شده و درصدد برآمدند تا با به‌کارگیری سوژه‌های فانتزی و خیال‌انگیز، 

به رهیافت‌های نوینی در فرم و روایت برسند و به این ترتیب حیطه‌های 

پرداختی خود را گسترش بخشند.  نمودهای حرکتی که طی دو سال 

اخیر با جدیت خارق‌العاده‌ای توسط نویسندگان و فیلمسازان ما تبدیل 

به جریان شده، در جشنواره فجر امسال نیز قابل مشاهده و ردیابی 

است. به‌طوری که حدود نیمی از فیلم‌های جشنواره امسال از چنین 

قاعده‌ای پیروی کرده و ترجیح داده‌اند که با ورود به دنیای مضامین 

جدید، فرم و روایت جالبی را برای مخاطب خود بازگو و تداعی کنند. 

در ادامه، به موارد خاص این فیلم‌ها خواهیم پرداخت. 

نگاهی به فیلم »روزی‌ روزگاری آبادان«

روایت رنج
با عینک رئال

 دنیای خیال را نقد نکنیم


